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احمد خرم  در  گفت وگو  با «شرق»:
روحانی  در  جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:هنوز اداره کشور  جدی گرفته  نشده  است

سرمایه گذاران  احساس ناامنی 
اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی نکنند

ایســنا: رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی  �
اقتصادی با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور 
از مهم ترین مؤلفه های توســعه و شکوفایی اقتصاد 
آن است، افزود: از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه 
از کشور و تشویق جذب ســرمایه از خارج کشور، دو 
گام اساســی در توســعه پایدار و اســتحکام اقتصاد 
کشور است.حســن روحانی، امنیت و اعتماد متقابل 
دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساســی در 
جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه گذاری که 
به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، نباید 
در فرایند مشــارکت خود در توسعه کشور احساس 
ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کند. او هدف 
دشــمن را از تحریم ها، جلوگیری از ســرمایه گذاری 
در توســعه زیرساخت ها و پیشــرفت کشور دانست 
و عنوان کــرد: دولت همواره تلاش کــرده با حذف 
و اصلاح قوانیــن و مقررات دســت و پا گیر و اصلاح 
بوروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و 
از این طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف 
جهش تولید و ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی 
را محقــق کنــد. رئیس جمهور با تأکیــد بر ضرورت 
انجام صحیح وظایف و مأموریت های وزارتخانه های 
مرتبط با حوزه ســرمایه گذاری، گفــت: باید با ایجاد 
مشــوق های مســتقیم و غیرمســتقیم اقتصــادی و 
تدوین قوانین شــفاف در فرایند اخذ مجوزها، سهم 
این مؤلفه اقتصادی را در کشــور ســرعت و توسعه 
بخشــید. روحانی با بیان اینکــه ممانعت از خروج 
ســرمایه از کشــور صرفا با وضع قوانیــن و اقدامات 
سلبی تحقق پذیر نیست، افزود: دولت از آن دسته از 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد 
مولد ســرمایه گذاری انجام می دهند، به شــکل ویژه 
حمایت کرده و مشــوق هایی را برای سرمایه گذاران 
و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر 
گرفته است. او، سیاه نمایی و عملیات روانی تخریبی 
در بخش اقتصاد از  جمله در بازار بورس و نوسانات 
ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه 
ســرمایه داران و فعالان اقتصادی دانســت و عنوان 
کــرد: اتکا به توان داخلی منوط بــه وجود اعتماد و 
امنیت لازم بــرای فعالان عرصه اقتصاد اســت که 

می تواند آثار تحریم را کاهش دهد و خنثی کند.

اسحاق جهانگیری:
صنعت نفت و گاز  بیشترین فشارها 

را  در  دوره تحریم متحمل شد
ایرنــا: معــاون اول رئیس جمهوری در نشســت  �

کارگروه رفع موانع جهش تولید با اشــاره به گزارش 
ارائه شده از عملکرد وزارت نفت برای تحقق جهش 
تولید، این گــزارش را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: 
بخش نفــت و گاز و پتروشــیمی از اهمیت فراوانی 
برای توســعه کشــور برخوردار اســت؛ به طوری  که 
می توان گفت توسعه کشور باید درباره صنعت نفت 
شکل بگیرد.اسحاق جهانگیری عنوان کرد: در دوران 
فشارها و تحریم های ظالمانه، صنعت نفت بیشترین 
فشــارها را در بخــش تولیــد و صــادرات متحمل 
شــد؛ اما با اتکا به سیاســت های اقتصاد مقاومتی و 
توانمندی کارشناســان و مدیران این صنعت، بخشی 
از این فشارها و کاســتی ها جبران شد. او با قدردانی 
از عملکــرد وزارت نفت و برنامه هــای بلند مدت و 
کوتاه مدت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، از وزارت 
نفت خواست موانع اصلی پیش روی جهش تولید و 
تحقق برنامه های خود را احصا و در یکی از جلسات 
آتی ارائه دهد تا تصمیمات لازم برای رفع این موانع 
اتخاذ شــود. در این جلســه که وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی، رئیس کل بانــک مرکــزی و رئیس اتاق 
بازرگانی تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت گزارشی 
از عملکرد و برنامه هــای این وزارتخانه برای تحقق 

جهش تولید ارائه داد.

شماره مجوز : ۵۸۶۵ - ۱۳۹۹

مناقصه گزار :  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان
موضوع مناقصه : اصلاح سیســتم میترینگ و لینک شــدن به اتاق کنترل دیسپچینگ انبار 

نفت جدید ماهشهر (۹۱۰۱۰۴)
برآورد : ۱۱۹۴۱۴۹۱۶۷۲ ( یازده میلیارد ونهصد وچهل ویک میلیون وچهارصد و نود ویک 

هزار و ششصد و هفتاد و دو )  ریال 
نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار : ارائه رســید وجــه مبنی بر واریز مبلغ ۵۹۷۰۰۰۰۰۰  
(پانصد و نود وهفت میلیون ) ریال به حساب جاری ۹۲۰۰۰۴۰۲۸۷ بانک ملت به شناسه 
پرداخت ۴۰۲۴۰ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان یا با ارائه هر 

نوع تضمین برابر آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۹۴/۹/۲۲ 
مهلت دریافت اســناد مناقصه و ارزیابی کیفی و HSE : تا ســاعت ۱۸ روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 

 www.setadiran.ir قابل برداشت از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و HSE  تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ کلیه 
پاکات می بایســت در سامانه ســتاد به آدرس فوق بارگذاری گردد . همچنین پاکت الف 
می بایســت به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه کمیســیون مناقصات گردد . در صورت 

عدم بارگذاری در سامانه ستاد تحویل پاکات فیزیکی به هیچ عنوان میسر نمی باشد . 
ســاعت و تاریخ و محل جلسه توجیهی : ســاعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ در سالن جلسات 
ناحیه ماهشهر به آدرس ماهشهر – خیابان آب – بالاتر از پل معلم – شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آبادان ناحیه ماهشــهر (بازدید از محل تاسیســات انبار نفت 
ماهشهر از صبح روز یاد شده تا قبل از جلسه توجیهی و با هماهنگی دفتر ناحیه ماهشهر 

به شماره تلفن ۵۲۳۴۲۳۲۱ -۰۶۱ امکان پذیر می باشد . )
ســاعت و تاریخ و محل جلسه گشایش پاکات : ســاعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در سالن 

جلسات ستاد منطقه به آدرس آبادان –

بریم – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان 
شرایط عمومی مناقصه گران : ۱- ارائه اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات 

۲- ارائه حداقل رتبه ۵ برق یا نفت و گاز از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور 
۳- ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی از اداره کل کار و تعاون اســتان همراه با اســناد 

مناقصه 
۴- تکمیل کتابچه ارزیابی کیفی و کلیه مستندات مربوطه 

۵- ارائه گواهی امضا صادر شــده از دفاتر اســناد رسمی برای اعضا مجاز به امضا اسناد 
تعهد آور 

۶- گشایش پاکات با دو وصول دو پیشنهاد صورت می  پذیرد . 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشایی 
 پــاکات از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد ) بــه آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهــی امضاء الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . 
اطلاعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل عضویت در ســامانه مرکز تماس  

 ۰۲۱ – ۴۱۹۳۴
در صورت بروز ابهام با شماره تلفن ۸ – ۵۳۲۶۷۱۹۶ – ۰۶۱ داخلی ۱۲۹ یا ۰۹۳۵۸۴۵۵۱۰۱ 

آقای اوشایی تماس حاصل شود . 
شماره ثبت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : ۳۲۳۱۴۹۵

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : ۲۰۹۹۰۹۲۱۷۸۰۰۰۰۹ 

نوبت اول

نوبت اول : ۹۹/۱۰/۱۷   نوبت دوم : ۹۹/۱۰/۲۰

شرکت ملی پالایش و پخش 
شرکت ملی پخش فرآورده های  

نفتی ایران منطقه آبادان

هستی قاسمی: سرمایه اجتماعی موتور محرکه هر جریان 
ریشه دار سیاسی در بزنگاه های خاص به ویژه انتخابات 
اســت. این در حالی اســت که هیچ یــک از دو جریان 
سیاســی، برنامه و نقشه راه مشخصی برای بازگرداندن 
سرمایه از دســت رفته خود به واســطه عملکرد دولت 
دوازدهم روحانی و دولت های نهم و دهم احمدی نژاد 
ندارند؛ حتی بر این تصورند که ســرمایه اجتماعی شان 
بر جای خود باقی اســت، فروپاشــی آن وهمی بیش 
نیست و اساسا نباید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
سیزدهم درباره آن با شتاب زدگی قضاوت کرد. در چنین 
شــرایطی، اصولگرایان که بیشترین سود را از مشارکت 
حداقلی مردم می برند، مانند همان امری که در انتخابات 
مجلس یازدهم تجربه شــد، خود را از هم اکنون پیروز 
میدان می پندارند و روزی نیست که با کاندیدای جدید در 
رسانه ها عرض اندام نکنند؛ چون اطمینان دارند که قرار 
نیست انتخاباتی پرشور  برگزار شود و مردم هم کمترین 
انگیزه  ای برای آمدن پــای صندوق های رأی نخواهند 
داشــت؛ بنابراین کاهــش ســرمایه اجتماعی جریان 
اصلاحات که به واســطه عملکرد روحانــی و تندروی 
مخالفان دولت دوازدهــم، تبدیل به چالش جدی این 
جریان در انتخابات پیش رو شده ، این پرسش اساسی را 
به وجود می آورد که قرار است اصلاح طلبان با چه طرح 
و برنامه  ای وارد انتخابات شوند تا سرمایه اجتماعی خود 
را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند؟ بر این اساس، 
«شرق» با احمد خرم، فعال سیاسی اصلاح طلب و وزیر 
راه دولت اصلاحات، درباره مسائل یادشده به گفت وگو 

نشسته است که در ادامه می خوانید.

  رویدادهای بسیاری در دو سال اخیر رخ داده که  �
برای اصلاح طلبــان به عنوان حامی دولت دوازدهم 
گران تمام شده و به افول سرمایه های اجتماعی این 
جریان و ناامیدی بدنه اصلاح طلبان به خود انجامیده 
اســت؛ با این اوصــاف، اصلاح طلبــی را همچنان 
می توان به عنوان یک جریان پرنفــوذ و تأثیرگذار در 
جامعه ایــران، آن هم پس از این همــه فراز و فرود 

دانست؟
اصلاح طلبی جریانی اســت که از ابتدای تاریخ ایران 
تا امروز جاری بوده اســت؛ به خصوص در دو سده اخیر 
مســتمر بوده و تنها منحصر به یک دوره خاص نیست. 
این جریان اخیر نســل به نســل یعنی از قائم مقام اول، 
قائم مقام دوم، مشــروطیت، انقلاب اسلامی تا جریانات 
سیاسی داخل کشــور جاری بوده اســت. بر این اساس 
اصلاح طلبی همواره با فراز و نشــیب های بســیاری در 
ایران مواجه بوده اســت؛ بنابراین اساسا این سخن را که 
اصلاح طلبی پــس از انقلاب اســلامی رو به افول بوده 
و اخیرا حضورش کم رنگ شــده و نمی تواند در صحنه 
مبارزات سیاســی حضور داشته باشد و تلاش کند، قبول 
ندارم. به عقیده من، اصلاح طلبی پس از انقلاب زنده شد. 
یک رئیس جمهور اصلاح طلب با گفتمان اصلاح طلبی 
روی کار آمد که هشت سال ریاست  جمهوری را در دست 
داشــت. او با این گفتمان جریانــی اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی ایجاد کــرد. در اینجا مثالی می زنم 
که نشــان می دهد خاتمی تنها یک شــخصیت سیاسی 
و فرهنگــی نبــود، بلکه چهــره ای اقتصادی نیــز بود. 
در حالی کــه اقتصاددان نبود، اما تیــم اقتصادی قوی ای 
داشــت. حرکت توســعه کشــور که بر سیســتم بانکی 
ناکارآمد ســوار بود و توســعه کشــور را که به بن بست 
رسیده بود، ســامان داد. رئیس دولت اصلاحات با تمام 
توان خود حرکت توســعه را بر بازار سرمایه سوار کرد و 
بازار ســرمایه را رونق داد. او با برگزاری جلسات متعدد 
با صاحبان صنعت، دانش، تکنولوژی، تجارت، خدمات، 
کشاورزی و ســازندگان، بازار کم رونق سرمایه را توسعه 
داد. بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیونی ما، 
سرمایه های خرد، متوسط و بزرگ خود را به بازار بورس 
انتقال دادند. امروز بورس در کنار ارز، ملک، طلا، خودرو 
و لــوازم خانگی به عنــوان یک فعالیت ســرمایه گذاری 
مطرح و شناخته شده است. در کشوری که مبنای حرکت 
اقتصادی آن دلالی و سوداگری است، از یک سو اقتصاد 
دلالی و از ســویی دیگر اقتصاد دولتی در کشــور جاری 
است، وقتی اصل ۴۴ مطرح می شود و خصوصی سازی 
اوج می گیــرد، بیش از ۹۰ درصــد واحدهای دولتی که 
واگذار می شود به شــرکت های نیمه خصوصی، دولتی 
و نیمه حاکمیتی واگذار می شــود و واگذاری های بخش 
خصوص فراموش می شــود. در آینده شــاهد شکوفایی 
ایــن جریان کــه در واقع در دولت اصلاحــات پا گرفت، 
خواهیم بــود؛ بنابراین معتقدم گفتمان اصلاح طلبی به 
دلیل برخی تغییرات و فراز و فرودها از بین نخواهد رفت.

  اما با وجود ایــن، عده  ای بر ایــن عقیده اند که  �
بــه دلیل برخــی رخدادها در ســال های گذشــته، 
اصلاح طلبی مثل اصولگرایی به پایان راه رســیده و 
دیگر نمی تواند به خصوص در انتخابات ها، تأثیرگذار 

باشد و جامعه را مانند گذشته به صحنه بکشاند.
ادوار  همــه  در  اصلاح طلبــی  مــن،  عقیــده  بــه 
فراز و فرودهایی داشــته و همواره در کشــور جاری بوده 
اســت. برخی از اتفاقــات نمی تواند دلیلی بــر پایان راه 
اصلاح طلبی باشد. مردم در ۱۵ سال اخیر، دوران سختی 
را پشت سر گذاشــته اند. در ســال های گذشته به دلیل 
تحریم، سوءمدیریت و سوءاســتفاده هایی در همه ابعاد 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی وجود داشت، 
امــا امروز دولت پرچــم مبارزه با فســاد اقتصادی را به 
دست گرفته اســت؛ چراکه سوءاستفاده ها در سال های 
گذشته کشور را دچار بحران کرده و زندگی را برای مردم، 
تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمات مولد ســخت 
کرده اســت. در آینده می بینیم که با رفــع چند مورد از 
تحریم ها، جامعه در بُعد اقتصادی جهش خواهد کرد. 
اگر نقشــه راه به نحو مطلوبی طراحی و از مدیران سالم 

و کارآمد اســتفاده شود، جامعه با یک جهش اقتصادی، 
اجتماعی و موفقیت سیاســی مطلــوب روبه رو خواهد 
شــد؛ جامعه  ای که با وجود فشارهای سنگین اقتصادی 
همچنان سرپا ایســتاده و در مسیر توسعه حرکت کرده 
است. در صورت لغو تحریم ها و بهبود اوضاع اقتصادی، 
مردم می توانند نفســی تازه کننــد؛ بنابراین نباید مأیوس 
شــد و باید در عرصه فعالیت های اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی با دید اصلاح طلبانه حضور داشت 
و صحنه را خالی نکرد و زمینه را برای رقابت ســنگین و 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کرد. جریان 
اصلاحــات، به ویژه اکنون با توجه به فرصت تغییرات در 
روابط بین الملل و بازشــدن مسیر گفت وگو و مذاکره که 
در حال وقوع است، باید زیرکانه تر و با نقشه راه قوی تری 
وارد صحنه شــود. در نهایت باید گفت که بوی بهبود ز 

اوضاع جهان می شنوم.
  آقــای مهندس مســئله مســلم آن اســت که  �

خواه ناخواه ســرمایه اجتماعی که ســوخت محرک 
حرکت اصلاح طلبانه اســت، به صورت دامنه داری 
دچار افت شــده است. اگرچه برخی از اصلاح طلبان 
این مســئله را بر نمی تابند؛ اما در یک نگاه واقع بینانه 
باید گفت در دو سال اخیر این اتفاق تا حدود زیادی 
افتاده است. اکنون اصلاح طلبان از چه طریق و با چه 
راهکاری می توانند به احیای ســرمایه های اجتماعی 
خود و ترغیب آنها برای حضور در انتخابات بپردازند؟
رویدادهای پیش رو می تواند به احیای ســرمایه های 
اجتماعــی کمک کند. لغو بخشــی از تحریم ها و بهبود 
اوضاع می تواند در بازگرداندن ســرمایه اجتماعی مؤثر 
باشــد. نکته مهم این اســت که ما با جریانی در آمریکا 
مواجه بودیم که خود محور، فردگرا و خشونت طلب بود و 
با جریانی مواجهیم که منطقی تر و رفتارهای سیاسی اش 
حساب شــده تر اســت. بوش و ترامــپ جمهوری خواه 
تلاش های بســیاری کردند تا تحریم هــای بین المللی و 
اجماع جهانی علیه ایران رقم بخورد و موفق نشــدند؛ 
اما اوبامای دموکرات توانست چنین اجماعی علیه ایران 
ایجــاد و تحریم های بین المللی را علیه ایران برقرار کند. 
جامعه جهانی با دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان 
همراهی می کند. اصلاح طلبان باید ســرمایه اجتماعی 
متفــرق را جمــع کرده و در راســتای انســجام بیشــتر 
ســرمایه های اجتماعی حرکــت کنند؛ البتــه این خود 
مستلزم آن است که معتمدان، دلسوزان، عاشقان ایران 
و مردم از برخوردهای خشــن، حذفی و تخریب یکدیگر 
بپرهیزنــد. در عرصه رقابت هر دو جریان سیاســی باید 
برگه آس خود را رو کنند. هر فردی که از راه رسید، نباید 
وارد عرصه رقابت شــود؛ بلکه رقابت باید میان آس ها 
باشــد و برگ های آس مدیریتی مظاهر اخلاقی، فردی و 
اجتماعــی در عرصه رقابت به میدان بیاید. این مهم نیز 
مستلزم آن است که همه کشــور وارد عرصه انتخابات 
شــوند و دو جریان سیاســی همه موجــودی خود را در 
طَبَــق اخلاص قرار دهنــد. یک انتخابات آزاد، ســالم و 
رقابتی برگزار شــود که به تحکیم اقتدار کشور بینجامد؛ 
انتخاباتی که پایه حرکت ســنگین توســعه همه جانبه، 
پایــدار و پایه اقتــداری برای شکســتن تحریم ها خواهد 
شــد. همچنین باید در عرصه بین الملل حضور بســیار 
پررنگ تری داشــته باشــیم. ادامه وضعیت کنونی تنها 
به حذف، تخریب و از دســت دادن بیشــتر ســرمایه های 
اقتصــادی و اجتماعی می انجامــد. همان طور که اکنون 
هم بسیاری از ســرمایه های اجتماعی کشور را از دست 
دادیم؛ برای مثال آمار مهاجرت نشــان می دهد که بیش 
از شش میلیون فرد تحصیل کرده در خارج از کشور داریم 
و در داخل هم سرمایه های اجتماعی رو به افول گذاشته 
اســت. باید کمی اندیشــید و به باور اینکه موتور حرکت 
عشق ورزیدن است، عشق ورزیدن به کار سازنده، اعتلای 
کشور و عشق ورزیدن به مردم، اقدامات بزرگ و تأثیرگذار 
انجــام داد. به قول حضرت حافظ: «زاهد ار راه به رندی 
نبرد معذور است/ عشق کاری است که موقوف هدایت 
باشــد». در بیت دیگری حافظ می گوید: «ناز  پرورد تنعم 
نبرد راه به دوســت/ عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد». 
عشــق به مــردم و کار و اعتلای کشــور در فرهنگ این 
مرز و بوم موج می زند و موتور حرکت برای بهبود اوضاع 
است.  «اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد/ من و 

ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم».
  در هفته های گذشته شورای عالی سیاست گذاری  �

اصلاح طلبان در جلســه  ای با احــزاب اصلاح طلب 
اعلام کرده که ایــن جریان در انتخاباتی آزاد، رقابتی 
و قانونی شرکت کند. اساســا در مقایسه با انتخابات 
قبل گمان می برید که شورای نگهبان به گونه  ای عمل 
می کند که انتخابات پیش رو انتخاباتی رقابتی و آزاد 

باشد؟
در گذشته با مســئله انتخابات ضعیف برخورد شده؛ 
امــا اکنون شــرایط ویژه اســت. در واقع اگــر انتخاباتی 
رقابتی و آزاد نداشــته باشــیم و بــه دنبالش یک دولت 

سالم، مقتدر و کارآمد نداشته باشیم، آسیب های بسیاری 
خواهیم دید. در واقع کشــور از بحران به سمت بن بست 
می رود. در این صورت کشــور را از بن بســت خارج کردن 
امری دشوار است. روشنفکران و اصحاب اصلاحات باید 
همه ســرمایه های اجتماعی را متوجه شرایط خاص این 
دوران داخلی و روابط بین المللی کنند و درســت اســت 
که زندگی برای مردم ســخت شده؛ اما در این شرایط باید 
برای حضور در صحنه، انســجام سرمایه های اجتماعی 
و بســیج عمومی تلاش کرد. به وضعیت مسکن که ۸۰ 
درصد ســرمایه خانواده های ایرانی است، توجه کنید. در 
سال ۸۹-۹۰ مســکن مهر با متری ۳۰۰ هزار تومان سود 
بــرای پیمانکار مقرون به صرفه بود و ســازنده متری ۳۰، 
۴۰ هزار تومان ســود می برد. اکنون پس از ۹ سال سخت 
همان مسکن مهر با متری ۶۰ میلیون تومان برای سازنده 
سودی ندارد. قطعا اکنون قیمتش از شش میلیون تومان 
بیشــتر می شــود. یک واحد ۹۰متری یک میلیارد تومان 
خرید و فروش می شــود؛ در حالی که قشر ضعیف جامعه 
دریافتی کمتر از چهار میلیــون تومان در ماه دارند. برای 
دهک های پایین جامعه خانه دارشــدن خواب و خیال و 
آرزوســت؛ به همین دلیل نباید به همین منوال کشــور را 
اداره کرد. مردم ســالانه ۹۰۰ تا یک میلیون واحد مسکن 
نیاز دارند. در ســال گذشــته این عدد به ۳۰۰ هزار واحد 
رسیده است. از ۹۰۰ هزار یک سوم آن تولید شده و دو سوم 
آن انباشت تبدیل به تقاضا شده است. به همین دلیل باید 
مسئولان با کمک یکدیگر این مشکلات را حل کنند. مردم 

در تمام نیازمندی های شان در فشار طاقت فرسا هستند.
  مردم در ســال ۹۶ بــه روحانــی رأی دادند که  �

مسائل ایران در حوزه بین الملل و مشکلات اقتصادی 
در داخل حل شــود؛ اما این اتفــاق نیفتاد، از این رو 
دلســردی مردم به ویژه بدنه جریــان اصلاحات از 
صنــدوق رأی به چالــش جــدی اصلاح طلبان در 
انتخابات پیش رو تبدیل شده است. در چنین شرایطی 

حضور اصلاحات در انتخابات چه ضرورتی دارد؟
برای حضور باید در صحنــه رقابت و انتخابات بود؛ 
ســخن خاتمی و همه افرادی که بــه اصلاح طلبی باور 
دارند، همین است. نباید به خاطر عملکرد مقطعی یک 
دولت و مجلس، جامعه نســبت بــه صندوق های رأی 
دچار یأس شــود. یأس و ناامیدی لطمات ســنگینی به 
جامعه و کشور وارد می کند. باید در صحنه بود و این امر 
را پذیرفت که حرکت اصلاح طلبانه حرکتی طولانی مدت 
و پایدار اســت و باید طرحی نو درانداخت. دلســوزان و 
عاشــقان این مرز و بوم و عاشقان خدمت به مردم اجازه 

نخواهند داد که شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند.
  بر فرض اگــر اصلاح طلبان کاندیــدای رقابتی  �

نداشته باشند یا در صورت وجود کاندیدا آن کاندیدا 
در شــأن جریان اصلاحات نباشد، در چنین شرایطی 
ممکن است اصلاح طلبان خود نخواهند در انتخابات 
شرکت کنند؟ اساســا این عدم حضور اگرچه حتی به 
صورت غیر مستقیم، می تواند موجب نگاه بد از سوی 

حکومت به جریان اصلاحات شود؟
تصمیم گیری برای عدم حضور آن هم در صورت نبود 
کاندیدای اصلح، گام بعــدی اصلاح طلبان خواهد بود. 
اما به هر روی گام نخست این است که جریان اصلاحات 
در صحنه حضور داشــته باشند. اگر بر اساس چارچوب 

قانون اساســی انتخاباتی رقابتی و آزاد برگزار شد، در این 
صورت اصلاح طلبان محکم تر از قبل در صحنه حضور 
خواهند یافت. در صورت عدم برگزاری انتخاباتی آزاد که 
می توان از وضعیت بررسی صلاحیت ها و برخورد حذفی 
بــه آن پی برد، در آن زمان می تــوان درباره عدم حضور 
جریان اصلاحات در انتخابات تصمیم گرفت. شــرایط را 
بایــد دید و چالش ها را مدنظر قرار داد و راهکار و بایدها 
و نبایدهــا را منطبق با چالش های موجود آن زمان ارائه 
داد و همچنین «چه باید کرد» را روشن کرد و سپس باید 
گفت که اصلاح طلبان از کجا آغاز کنند و گام های اول و 
دوم و... چیست. به هر روی، حرکت اصلاح طلبانه مداوم، 
منطقی، گام بــه گام با حفظ اصول و مبانی اصلاح طلبی 

حرکت کردن است.
  مجلس اخیرا مصوبه  ای تصویب کرده که طی این  �

مصوبه نامزدهای ریاست جمهوری که سابقه اقامت 
در کشــورهای خارجی را دارند، نبایــد در انتخابات 
شــرکت کنند، آیا این مصوبه به مفهوم مهندســی 

انتخابات و حذف افرادی خاص از صحنه است؟
تحت شــرایطی برخی در خارج از کشور برای ادامه 
تحصیــل و کار اقامت پیدا می کنند و بعد هم به کشــور 
باز می گردند. اگر فرد بنا بر ضرورت هایی در خارج از کشور 
اقامت داشــته باشد و بخواهد به کشــور برگردد، چنین 

قانونی جای سؤال دارد و غیر منطقی است.
  برخی بر ایــن اعتقادند که مجلس با این مصوبه  �

درصدد است که به نحوی رقبای قالیباف را از صحنه 
حذف کند. یکی از این رقبا که می تواند برای قالیباف 
دردسرساز باشد، لاریجانی است؛ آیا دلیل مهندسی 
انتخابــات آن هم با چنین مصوبه  ای بــا نیل به این 

هدف صورت نگرفته است؟
اکنون نمی تــوان در این رابطه چندان قضاوت کرد اما 
آنچه مسلم است، افراد زیادی آمادگی خود را برای حضور 
در انتخابات اعلام کرده اند و کت و شلوار کاندیداتوری شان 
را پوشیده اند. به هر روی باید بزرگان سیاسی و روشنفکران 
فرهنگی کشور بنشــینند و مردم را به مســیری ببرند که 
یــک انتخاب اصلــح صورت بپذیرد. مطلوب نیســت که 
کاندیدای ریاست جمهوری از حد شــمارش خارج شود. 
به نظر می رســد که هنوز اداره کشــور جدی گرفته نشده 
است. کشــور نیاز به مدیر توانمند، ســالم و کارآمد برای 
مدیریــت در ســطح ریاســت جمهوری دارد. مــردم هم 
آمادگی یافتن اصلح را دارند در صورتی که حذفی برخورد 
نشــود و انتخابات آزاد و رقابتی باشد، شرایط را باید سهل 
گرفت و هرکس که شرایط را برای کاندیداتوری دارد، باید 
آزاد باشــد که کاندیدا شــود. مردم و تشکل های سیاسی، 
فرهنگی، احزاب و ان جی اوها غربالگری را خود می دانند. 
نامزدها باید شرایط را در خود جهت کاندیداتوری ببینند و 
بعد برای این امر اقدام کنند. دو جریان سیاسی اصلاحات 
و معتدلیــن اصولگــرا باید بــا یکدیگر بنشــینند و درباره 
مصلحت کشــور به یک راهکار کارآمد و اساسی برسند. 
شرایط ویژه است و هنوز مشخص نیست چه گشایش های 
بیرونی ایجاد شود و در داخل چه نقشه راهی برای حرکت 
داریم. چه باید کرد در هاله  ای از ابهام اســت. هیچ یک از 
این کاندیدها راه حلی برای بهبــود اوضاع و ایجاد تحول 
در کشــور ندارد. در حالی که نمی توان بدون راه حل، طرح، 
برنامه و نقشه راه کاندیدای ریاست جمهوری شد. جامعه 
را نمی توان بدون برنامه اداره کرد. بزرگان کشور باید برای 
خــروج از این وضعیت که مردم را این چنین تحت فشــار 

قرار داده چاره  ای بیندیشند.
 به عنــوان ســؤال پایانی، چه چشــم اندازی با  �

توجه به رویدادهای ســال های گذشــته و اتفاقات 
پیش رو در سپهر سیاســی ایران مشاهده می کنید؟ 
آیا می توان همچنان به ایرانی توسعه یافته و بدون 

تحریم امیدوار بود؟
بــه روال گذشــته حرکت کــردن کشــور را از بحران 
خارج نمی کند. پس از ۴۱ ســال هنوز بر اســاس سلیقه 
مدیران مان و نه بر اساس سندهای مطالعه شده توسعه 
حرکــت می کنیم. هنوز پس از ۴۱ ســال طــرح آمایش 
ســرزمینی و کالبــد ملی نداریــم. طرح هــای جامع و 

توسعه بخش نداریم. 
ادامه در صفحه ۴

ادامه از صفحه اول

ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی 
ریاست جمهوری

بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررســی گزارش ها و 
ارائه آمار ها از مسئولیت های گذشته نامزد انتخابات است. 
حالا اگر مســئولی بــا برنامه ای آمده و بــه دلایل متعدد 
نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت 
است؟ گویی مردمی که می خواهند رأی بدهند، فاقد درک 
هســتند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر 
بر انتخابات قرار باشــد مسئول سنجش صداقت در گفتار 
و عدالت در رفتار شــود، این به جز با اتکا به رأی و سلیقه 
فردی و گروهی چگونه قابل انجام اســت؟ مصداق های 
رجل سیاســی نیز جالب است؛ عملکرد شــفاف در برابر 
جریان هــای غرب گــرا و واگرا و فتنه های بعــد از انقلاب! 
این آدرس هــا به کجا داده می شــود؟ یعنی به کســانی 
رأی بدهید کــه دارای خط فکری مشــخص و منطبق بر 
نظرات خاص باشــند. به نظر می رسد برخی افراد که روی 
صندلی مجلس نشســته اند، نمی دانند قانون یعنی چه. 
حداقل همیــن حقوق دانان اصولگرا به آنهــا بگویند در 
متن قانون نمی شــود از این عبارت های مبهم و تفسیر پذیر 
استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد 
شــورای نگهبان، می رود تا به یکی از متون مقدسه جناح 
اصولگرا تبدیل شــود کــه دیگر با هیچ ســاز و کار عرفی و 
قانونــی تغییر پذیر نباشــد و از اصول قانون اساســی نیز 
مهم تر و محکم تر شــود؛ همچنان که نظارت استصوابی 
چنین سرنوشتی داشت. در قانون اساسی حرفی از نظارت 
استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه 
بر قانــون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بســیار 
عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث 
عملکردهای انتقاد برانگیز ناظران شــد. مجالس بعدی و 
به ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون 
انتخابات را اصلاح کنند. وقتی انتقادهایی از اعمال نظارت 
استصوابی می شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می گفتند 
قانون اســت و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه ای 
کــه دولت دوم اصلاحــات، معروف به لوایــح دوقلو، به 
مجلس داد، شــورای نگهبان در ذیل بحث های مرتبط با 
معیار پذیر کردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به شدت 
بــا هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه ها را بســت. 
قانون هایی از این دست واقعا دست و پاگیر کشور می شود و 
امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات 
اجتماعی را ســلب می کند. تصویب این قانون واقعا جای 
نگرانــی دارد؛ هرچنــد بعید می دانم ایــن انتقادها راه به 
جایــی ببرد. تنها نهادی که می تواند در مســیر اصلاح آن 
قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی کنم از این 
مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشــد. مجلس 
به ظاهر مدعی اســت که می خواهد از دو واژه سیاســی و 
مذهبــی به عنوان صفات کاندیــدای واجد صلاحیت رفع 
ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده ها واژه و عبارت 
مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 

را بسیار دشوارتر می کند. خدا رحم کند!

گذار به سوی کشورداری
ضرورت گریزناپذیر

نامزدها در این میانه، مشترکا با نکوهش و زیرسؤال بردن 
عملکــرد دولت مســتقر، تبــری از «این همانــی» با دولت 
دوازدهــم و تصویرســازی از کشــور مورد انتظــاری که در 
صورت جلوس بــر صندلی ریاســت جمهوری برای مردم 
خواهند ساخت و به راحتی با اشراف دقیق به نارسایی ها و 
دردها، اغلب معضلات کشور (در حوزه اقتصای، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی)  را رفع و رجــوع خواهند کرد، در حال 
گسترش حلقه های مختلف هم پیمانان و هواداران خویش 
به ویژه در فضای رســانه ای و مجازی انــد؛ چرا که می دانند 
برای رســیدن به کرسی ریاســت جمهوری این بار ابتدا باید 
فضای مجازی را فتح کرد! آن طور که از شواهد امر (حداقل 
تــا به امروز) پیداســت، هماننــد انتخابات اســفند ۱۳۹۸، 
بســیاری از مردم به سبب تکرر و تداوم ناکامی و ناامیدی از 
صندوق رأی برای ایجاد تغییر در کشــور، در کمپین هشتگ 
مــن رأی نمی دهم، قرار دارند و ترجیــح می دهند به جای 
ایفای نقش فعال به عنوان یک کنشــگر انتخاباتی، منفعل 
باشــند. در حقیقت با وجود همه انکارها و لاپوشانی ها، با 
تخریب تدریجی ســرمایه اجتماعی نهاد دولت در ایران (با 
میدان داری رســانه ملی)، بخــش درخور توجهی از مردم 
 (State بــه مفهوم) دیگــر به کفایــت و درایت نهاد دولت
 برای اداره امور کشــور امید چندانی ندارند. سهم زیادی از 
ایجاد این باور در بین مردم ریشــه در نمایش بداخلاقی ها، 
تندروی ها، ناکارآمدی ها و از همه مهم تر سوءاستفاده های 
سیاسیون و وابســتگان آنها از قدرت دارد. ازاین رو است که 
بخــش درخور توجهی از جامعه با این پیش فرض که ایران 
کشور ثروتمندی بوده که در هر گوشه از خاک آن گنجی قرار 
دارد، بر این باور هستند که دولتمردان تنها در راستای منافع 
شخصی، خانوادگی و حزبی عمل کرده و دستور کاری برای 
کار کردن در راه خلق االله ندارند. سؤال مهم اینجاست که آیا 
این تلقی و باور گســترده در بین عموم با واقعیت همخوان 
است؟ و از آن مهم تر اساسا چرا دولت ها نتوانسته اند مسائل 
کشــور را رفع و رجوع کرده و در راستای رضایت عمومی و 
رفاه همه جانبه گام بردارند؟ هرچند شــاید برای کسانی که 
در خارج از سیســتم دولتی فعالیت می کنند، این واقعیت 
چندان باورپذیر نباشد؛ اما همه دولت ها در چهار دهه اخیر 
با هدف اعتلای کشور، نجات کشور از مصائب و نارسایی ها 
و قراردادن کشور در مسیر پیشرفت پا به عرصه گذاشته اند 
و هیچ یک در پی تخریب کشــور و وادادگی نبوده اند. سؤال 
مهم اینجاســت که پس مشــکل دقیقا کجاست و چرا بین 
تلقی عمومی و واقعیت تفاوت بســیار زیاد است. ریشه این 
مصائب بزرگ را با وجود همه داســتان بافی های رسانه ای 
و بازی قــدرت خواص بــرای اغفال جامعــه، باید در پنج 
خطای اصلی دانست: خطاهای بینشی، شناختی، تحلیلی، 
سیاست گذاری و اجرا. خطای بینشی؛ در قالب قرارگیری در 

تله «دوگانه سازی های دوگانه سوز» و عدم...
ادامه در صفحه ۴


